
      گنج حضور   ۱۰46از برنامهٔ    ی مراقبه با اشکال هندس                       
 

   1صفحه:   

 



      گنج حضور   ۱۰46از برنامهٔ    ی مراقبه با اشکال هندس                       
 

   2صفحه:   

  ت ی عرفان و معنو  ی ر ی ادگ ی در    تواند ی م   دهند، ی نشان م   ی صورت هندس که دانش مولانا را به   ، ی توجه به اشکال هندس 
در ده سال   د ی که شا   ی مطلب   ی عن ی   ندازند؛ ی ما را حداقل ده سال جلو ب   ی ر ی ادگ ی   توانند ی اَشکال م   ن ی مؤثر باشد. ا   ار ی بس

 است.   ی عمل   ی کاربردها   ی روز قابل درک بوده و دارا   ک ی در    ها ن با استفاده از آ   م، ی گرفت ی م   اد ی   ر یتصاو   ن ی بدون ا 
 

 : ه ی اول   عدم 
 
جهان،    ن ی از ورود به ا   ش ی پ

و   خداوند  جنس  از  ما 
بود  چهار  م ی »اَلَست«   .

حس    ت  ی خاص  عقل،  مهمِ  
و قدرت  را    ت ی هدا  ت، ی امن 

در  عدم  مرکز    افت ی از 
. مرکز عدم، همان  م ی کرد ی م 

زندگ  فضا   ی خداوند،    ی و 
  ی جامِ م   ن ی است و ما ا   ی خال 

زندگ  خود   از  پرُ    ی را 
ممکن  م ی گرفت ی م  گرچه   .

 !  د ی ا ی ن   ادمان ی است الآن  
 
 : ها ی دگ ی همان   ره ی دا 
 

ا   ی هنگام  وارد    ن ی که 
م  پدر،    م، ی شو ی جهان 

  اد ی مادر و جامعه به ما  
چه    ند یگو ی و م   دهند ی م 
است.    ی ز ی چ  »مهم« 
  ی مانند اعضا   یی زها ی چ 

مادر،   و  پدر  خانواده، 
همسر، باورها، پول، و  

برا   ی حت  ما    ی دردها 
ها  مهم هستند و با آن 

.  م ی شو ی م   ده ی همان 
  ی معنا به   دن ی همان 
به    ق  ی تزر  وجود  حس  
  ی ذهن   ی زها ی چ   ن ی ا 

ا  عمل سبب    ن ی است. 
ا   شود ی م  به    ها ن ی که 

ب  ما  وجود  .  ند ی ا ی مرکز 
ا  فکر    ها ن ی ما براساس 
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   3صفحه:   

فکرها    کند، ی عبور م   ها ی دگ ی همان   ن ی ا   ی از رو   اد ی ذهن با سرعت ز   که ی . زمان شوند ی ما م   د ی د   نک  ی و ع   م ی کن ی و عمل م 
.  کند ی م   ر ییاست و مرتباً تغ   ا ی پو   ، ی ذهن   ر ی تصو   ن ی . ا د ی آ ی وجود م به   ی ذهن به نام من   ی ذهن   ی ر ی و تصو   ند ی آ ی پشت سر هم م 

 ما است.    ی خود  واقع   ، ی ذهن من   ن ی که ا   م ی کنی ما گمان م 
را که خداوند به    « ی بود، اما اکنون »جامِ م   ی و مرکزمان خال   م ی گرفت ی را از خداوند م   « ی که ما »جامِ م   م ی د ی د   ن ی از ا   ش ی پ

 .  م ی ز ی ر ی م   ها ن ی چ نقطه   ن ی به ا   دهد، ی ما م 
 . م ی ر ی گ ی ها م و قدرت را از آن   ت ی هدا   ت، ی ما عقل، حس امن   شوند، ی مرکز  ما م   ها ن ی ا   ی وقت   متأسفانه، 

 
 ت  ی با ب   ها ی دگ ی همان   ره ی دا 
 
 بوده است از اِنقباض   ی فضول   او 

 بر مختار  مطلق، اِعتراض   کرد 
 ( ۲۲۸۷  ت ی دفتر سوم، ب   ، ی مثنو   ، ی )مولو 

 
دست خداوند بود. اما اکنون،    ز ی چ و همه   کرد ی خداوند، خرد کل، ما را اداره م   م، ی جهان وارد شو   ن ی که به ا از آن   ش ی پ

(  ی )خودمختار   ی که از خود اراده، خواست و اتُونوم   ، ی عقل جزو   ن ی . ا کند ی ما را اداره م   ی ذهن همان من   ای   « ی »عقل جزو 
ا  است.  فضول    ن ی دارد، 

باعث    ی دگ ی همان   ند  ی فرا 
ما    ی ار ی هش   ا ی روح    شود ی م 

انقباض    ن ی منقبض شود. هم 
در    ی عن ی  کند؛ ی ما را فضول م 

زندگ  م   ی کار  .  م ی کن ی دخالت 
ا بر   ی وقت    ن ی حسب 
در    م، ی کن ی فکر م   ها ی دگ ی همان 

فکَان   ْچه قضا و کُن برابر آن 
م   ا ی  انجام    خواهد ی خرد کل 

نشان   مقاومت  دهد، 
راه    م، ی ده ی م  انتخاب  با  و 

طر  از  در    ، ی ذهن من   ق ی خود 
خانه  خودمان   ٔواقع  را  خود   

مختار    م ی کنی م   ران یو  بر  و 
اعتراض   خداوند،  مطلق، 

 . م ی کن ی م 
 
 
 
 
 
 
 



      گنج حضور   ۱۰46از برنامهٔ    ی مراقبه با اشکال هندس                       
 

   4صفحه:   

 اَنساب:    ی فضا 
 

مورد    ی جالب   ت ی خاص  در  که 
همان   ی ذهن من   ن ی ا    ها ی دگ ی و 

است که همهٔ    ن ی وجود دارد، ا 
  گر ی کد ی فضا به    ن ی ها در ا آن 

نوع  و  هستند    ی مرتبط 
دارند.    ی شاوند ی خو  هم  با 
عناصر به هم    ن ی تمام ا   یی گو 
ما    اند؛ وسته ی پ است  ممکن 

هم    ی جور چه   م ی ندان  به 
گاه مربوط    ن ی ا   ی اند، 

طر  از    ق ی ارتباطات 
گاه   ها ی شدگ ی ط شر    ی است، 

است،    ا ی   ک ی اتومات پنهان 
انَساب«    ی مولانا آن را »فضا 

 . نامد ی م 
 

ها  و آوردن آن   دهد ی که ذهن ما نشان م   یی زها ی با مهم دانستن چ   ج ی تدر جهان به   ن ی که پس از ورود به ا   م ی د ی د   جا ن ی ا   تا 
. مولانا  م ی کن ی ها فکر و عمل کرده و بر مختار مطلق اعتراض م و برحسب آن   م ی کن ی را درست م   ی ذهن به مرکز خود من 

در برابرشان    ای   م ی ، فضا را باز کن لحظه   ن ی که در اطراف اتفاقات ا   م ی را دار   ن امکا   ن ی : ما ا گذارد ی رو م   ش ی پ   ی راه   جا ن ی در ا 
  م ی ر ی بگ   ی آن را شوخ   م ی توان ی واکنش نشان دادن و مقاومت، م   ی جا به   دهد، ی در لحظه رخ م   ی اتفاق  ی . وقت م ی شو   م ی تسل

  ن ی گز ی جا   تواند ی برسد، نم   ظر هرچند در ظاهر مهم به ن   د، ی آ ی م   ش ی که پ   ی ز ی هر چ   ا ی هر اتفاق    م ی بده   اد ی و به خودمان  
به ما بدهد.    یی فضاگشا   ی برا   ی . تا فرصت م ی جود آمده تا ما فضا را باز کن و اتفاق به   ن ی مختار مطلق باشد، ا   ا ی خداوند  

  ن ی ا   م؛ ی شو ی زنده م   ی ما به زندگ   شود، ی منطبق م   ی ار ی بر هش   ی ار ی که هش   ی . زمان ست ی ن   ر یپذ با ذهن امکان   یی گشا فضا 
 . م ی در درون  خود آن را درک کن   د ی است که با   ی ا تجربه 

 
 عدم:    ره ی دا 
 
 گر ی بار  د   ا، ی را ساق   ی د هْ آن جامِ م   پُر 
 گر ی د   ار  ی چو تو  هم   ا، ی و دن   ن ی در د   ست ی ن
 
 قت ی جهل دان در حق   قت، ی کفر دان در طر   

 گر ی و کار  د   شه ی پ   ت، ی رو   ی  تماشا   جز 
 
 ی ربود   مان ی عقل و ا   ، ی تو آن رخ نمود   تا 

 گر ی منصور  جان را هر طرف دار  د   هست 
 ( ۱۰۹4شمس، غزل شماره    وان ی د   ، ی )مولو 
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   5صفحه:   

 . مطابق شکل، م ی خدا« را تماشا کن   ی »رو   م ی توان ی است که م   یی فضاگشا   ق ی طر   از 
ما را بدزدد    « ی ما را هدف قرار دهد و »جامِ م   ی که بخواهد مرکز وجود   ی هر جهت و فکر   ا ی   ی دگ ی هر همان   د ی با  ما 

 . م ی ها را دار بزن و آن   م ی کن   یی شناسا 
  افتد، ی از کار م   ی ذهن   مان ی صورت عقل و ا   ن ی در ا   م؛ ی د ی فضا باز شد و ما رخ خدا را د   ی عن ی   « ی »تا تو آن رخ  نمود   
  م ی گذار ی و نم   م ی کن ی م   ی ستادگ ی ا   ی دگ ی و در مقابل هر همان   م ی ا مرکزمان خدا است. اکنون ما »منصور  جان« شده   گر ی د   را ی ز 

 .  د ی ا ی به مرکزمان ب
  جاد ی ا   ی و مزاحمت   روند ی م   ه ی ها به حاش آن   م، ی جدا کن   ها ن ی چ و نقطه   ها ی دگ ی همان   ن ی را از ا   ت ی حس هو   ی واقع، وقت   در 
  ر ی پولمان بر ما تأث   زان ی م   م، ی نباش   ده ی اما با آن همان   م، ی داشته باش   ی اد ی پول و ثروت ز   م ی توانی . مثلاً، ما م کنند ی نم 
 داشت.   م ی اضطراب نخواه   ا ی خشم    خطر، شود و چه کم، احساس    اد ی چه ز   گذارد؛ ی نم 
. اگر ما با  م ی هست   ده ی به ما دست داد، نشانهٔ آن است که ما با آن موضوع همان   ی ذهن   جان ی ه   ک ی هرگاه    م ی دان ی م   گر ی د   
 . م ی نشان ده   ی جان ی ه   ی واکنش   ا ی   م ی شو   ن ی به آن خشمگ نسبت   م ی امکان ندارد بتوان   م، ی نباش   ده ی همان   ی ز ی چ 
 

 لا اَنساب:  شکل 
 
  ی گر ی به د   ی وابستگ   چ ی که به هم مربوط باشد، ه   ست ی ن  ز ی چ   چ ی فضا، ه   ن ی شده »لا انَساب« است. در ا گشوده   ی فضا   ن ی ا   

خداوند   ا ی  ی وجود ندارد؛ تنها زندگ 
زندگ  به  که  ما  شده   ی و    م ی ا زنده 
بنابرا  دارد.    ی فضا   ن ی ا   ن، ی وجود 

هست  ما  هم  هم    م ی گشوده  و 
ا  نام  »منصور    ن ی خداوند.  حالت 

اس  وظ ت جان«  ا   فهٔ ی .  در    ن ی ما 
ا  ا   ن ی حالت    ن ی چ نقطه   ن ی است که 
  ی ذهن   ی ها ی و وابستگ   ها ی دگ ی همان 

  ی ک ی ی ک ی ها را  آن   ی عن ی   م ی را دار بزن 
را از درون    ی کرده و زندگ   یی شناسا 

کن  ا م ی آن آزاد  اگر  به    ن ی .  را  کار 
انجام   هم  سر  پشت  و  سرعت 

م   ی ل ی خ   م، ی ده  به    م ی توانی زود 
.  م ی شو به خداوند زنده    ی عن ی حضور  
د   ی حالت  در    ی دگ ی همان   چ ی ه   گر ی که 

 نماند.    ی مرکزمان باق 
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   6صفحه:   

 : ی و چرخهٔ سازندگ   ب ی تخر   چرخهٔ 
 

عمل    ی ذهن من   ن ی و با هم   م ی شو ی ما دچار انقباض م   «، ی ذهن در »من   م، ی کنی مشاهده م   ، یی که در شکل بالا   طور همان 
  « ی زندگ   ی رو ی و ن   ی »م   م ی ده ی بلکه اجازه م   شوند؛ ی دار زده نم   م، یی گو ی ها »طرف« م که به آن   ها ی دگ ی فکر همان   ن ی . ا م ی کن ی م 
  ب ی چرخهٔ تخر   ن ی و ا   گردد ی تر م بزرگ   ی ذهن من   م، ی شو ی ما منقبض م   جه، ی شود. درنت   ت ی هدا   ها ن ی چ نقطه   ن ی سمت ا به 

ا رد یگ ی در ما شکل م  چرخه،    ن ی . در 
ضلع    ل ی مستط  ک ی  که  دارد  وجود 
»فضا   ی ن یی پا است.    ی آن  انَساب« 
  «، ی »تو کرد   د یگو ی از اضلاع آن م   ی ک ی 
»من بهترم« و سپس    د ی گوی م   ی گر ی د 

  ن ی دائماً ا   « ی ذهن »تو عوض شو«. »من 
 . کند ی تکرار م   ا چرخه ر 

را    « ی »چرخهٔ سازندگ   ی ن یی شکل پا   در 
ا م ی ن یب ی م  در  انسان    ن ی .  چرخه، 

م  م   شود، ی منبسط  باز    گردد، ی فضا 
و خرد کل از    شود ی مرکز وجود عدم م 

م   ق ی طر  هنگام د ی گو ی ما سخن  که    ی . 
م  گشوده  به    شود، ی فضا  دست  ما 

م  بخش   م، ی زن ی »صُنع«  از    ی و حداقل 
 . د ی ما سخن بگو   ق ی تا از طر   ابد ی ی حالت، خرد کل فرصت م   ن ی ا . در  شود ی تفکر ما خلاقانه و خردمندانه م 

  م یی گو ی ما م   ، ی . در چرخهٔ سازندگ م ی شو ی لا انَساب«  م   ی حالت، مرکز وجود ما در حال انبساط است و وارد »فضا   ن ی در ا   
  م یی گو ی ما نم   شود، ی فضا در اطراف اشتباهات ما گشوده م   ی . وقت م ی کشف اشکالات خود هست   ی »خودم کردم« و در پ 

  ، ی ر ی ادگ ی   ن، ی . بنابرا رم؟« یگ ی م   اد ی   ی ز ی »من چه چ   م ی پرس ی لا انَساب، م   ی »من از تو بهترم«. بلکه در فضا   ا ی »من بهترم«  
»تو عوض    م یی گو ی م   ب ی تخر   ی مقابل، در فضا چرخه هستند. در   ن ی ا   ی خودم« اضلاع اصل   ر ییو »تغ   ، ی عدم انکار بهتر 
 مهم است.  ار ی نکته بس   ن ی عوض شوم«. توجه به ا   د ی »من با   م یی گو ی م   ی سازندگ   ی شو«، اما در فضا 

 
تخر   گر ی د   بار ک ی  چرخهٔ    ب ی چرخهٔ  و 

ملاحظه کن  ی سازندگ  هم  با  در  م ی را   .
م    ا ی   ی ساق   ب، ی چرخهٔ تخر  و    ی خداوند، 

اما ما آن را بر    دهد، ی را م   ی زندگ   ی رو ی ن
  ی . با وجود انقباض، کار م ی ز ی ری م   ن ی زم

و    م؛ ی ندار   ی به ساق  انقباض  ما مشغول 
جملات  کرد   ی تکرار  »تو  »من    «، ی چون 

  ی . حت م ی شو« هست  ض بهترم« و »تو عو 
م   ن ی ا  هم  خدا  به  را  :  م یی گو ی جملات 

بگو  خداوند  به  است  که    م یی ممکن 
و بهتر    م ی به حرف او گوش ده   م ی توان ی نم 

و »من بهترم«.    « ی است »تو عوض شو 
ا   ی ان ی ب به  نم   ن ی اتفاق  را  .  م ی ر ی پذ ی لحظه 
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   7صفحه:   

. اگر از نظر ما خداوند بهتر از ما بود،  م ی زنی خودمان دائماً حرف م   د؛ ی و خداوند سخن بگو   ی زندگ   م ی ده ی ما اجازه نم 
 خوب، من خاموش شدم، شما حرف بزن«.   ی ل ی »خ   م ی گفت ی و م   م ی کرد ی م   ت ی را رعا   د ی »انَص توا«، خاموش باش   ی ندا 
 

 و شکل مثلث همانش:   ب ی چرخهٔ تخر   شکل 
 
 گر ی بار  د   ا، ی را ساق   ی د هْ آن جامِ م   پُر 
 گر ی د   ار  ی چو تو  هم   ا، ی و دن   ن ی در د   ست ی ن
 
 قت ی جهل دان در حق   قت، ی کفر دان در طر   

 گر ی و کار  د   شه ی پ   ت، ی رو   ی  تماشا   جز 
 
 ی ربود   مان ی عقل و ا   ، ی تو آن رخ نمود   تا 

 گر ی منصور  جان را هر طرف دار  د   هست 
 

 ( ۱۰۹4شمس، غزل شماره    وان ی د   ، ی )مولو 
 
بالا   در  تخر   ، یی شکل  که    م ی ن یب ی م   ب ی چرخهٔ 
»حق   قت« ی »طر  گذاشته    ر ی ز   قت« ی و  پا 
باور است    ن ی و تمام حواس ما بر ا   شوند ی م 

مانع از آن    « ی ذهن »من   ن ی که »من بهترم«. ا 
  م، ی را تماشا کن   قت ی حق   ی  که ما رو   شود ی م 

و خداوند رخ    م ی شو ی که منبسط م   ی اما هنگام 
م  نشان  ما  به  را  ا   قل ع   دهد، ی خود    مان ی و 

نقطه   ی ذهن  آن  از    ها ی دگ ی همان   ا ی   ها ن ی چ که 
ناپد   ل ی زا   آمد، ی م  ا   ی . »منصور  جان« همان فضا شود ی م   د ی و    م، ی فضا، تنها ما و خداوند هست   ن ی انبساط است؛ در 

 . م ی زن ی ها را دار م و آن   م ی ا دار گذاشته   ها« ن ی چ آن »نقطه   ی از وحدت. برا   یی فضا 
 مثلث همانش است،   ، ی ن یی شکل پا   در 

. عقل، حس  م ی شوی م   ت ی هو هم   ها« ی دگ ی همان »همان   ا ی   ها« ن ی چ آفل« است. ما با »نقطه   ی زها ی مثلث »چ   ن ی ا   قاعده 
ا   ت ی و هدا   ت ی امن  از  از ا م ی ر ی گ ی م   ها ی دگ ی همان  ن ی را    دا ی پ   ی ذهن و من   ی جسم   ی ار ی هش   ها، ن ی چ نقطه   ن ی . دراثر گذشتن 
ا   م، ی کن ی م  بنابرا شود ی »مقاومت و »قضاوت« در ما م   جاد ی ا   ث باع   ها ی دگ ی برحسب همان   دن ی د   ا ی همانش    ن ی و    ن، ی . 

را پرُ به ما   « ی »م  ن ی که خداوند ا چرا   م؛ ی ده ی را هدر م  ی زندگ  ی رو ی است که ما ن  ی ند ی از فرا  ی مقاومت و قضاوت، بخش 
 . م ی کن ی اما ما با مقاومت و قضاوت آن را تلف م   بخشد، ی م 
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   8صفحه:   

 : ی ذهن و افسانهٔ من   ب ی تخر   چرخهٔ 
 
  گونه ن ی که ا   ی پس از مدت   

کرد    ی ذهن من   م، ی عمل 
دچار    م، ی کرد   جاد ی ا  و 

قضاوت   و  مقاومت 
م   م، ی شد    م ی شوی متوجه 

ن   ا ی   ی زندگ   ی رو ی که 
»م  از    « ی همان  که 
  ل ی تبد   م، ی ر ی گ ی خداوند م 

به مانع، مسئله، دشمن  
نها در  درد    ت ی و 

ا شود ی م  چهار    ن ی . 
نت    م ی مستق   جه ی مورد، 

همانش،    ند ی فرا   ن ی ا 
ب و افسانهٔ  ی چرخهٔ تخر 

 است.   ی ذهن من 
 

 و مثلث پندار کمال:   ی ذهن با افسانهٔ من   ب ی تخر   چرخهٔ 
 

من از    ی عن ی »پندار کمال« است. پندار کمال    اش جه ی نت  م، ی را ادامه ده   ی ذهن و افسانهٔ من   ب ی چرخهٔ تخر   ر یمس   ن ی ا   ی وقت 
خرّوب    ی ذهن که سازنده من   ، ی حالت توهم   ن ی ندارم. ا   ی ر ی ادگ ی به    ی از ی و ن   دانم، ی را کامل م   ز ی همه چ   دانم، ی م   شتر ی همه ب 

 . د ی آ ی شو« م   ض تفکر »من بهترم« و »تو عو   ن ی است، از هم 
کمال، ناموس و درد«    »پندار 

با    شه ی سه ضلع مثلث که هم 
عمل   هم  با  و  هستند  هم 

کس کنند ی م  هر  دچار    ی .  که 
انتقاد   و  است  کمال  پندار 

بر   گران ی د  او  و    خورد ی م به 
ناموس دارد، درد هم خواهد  

چن  به  اگر    ی فرد   ن ی داشت. 
»آقا   شود  ب   ا ی گفته    ا ی خانم، 

خودت کار کن«، ناراحت    ی رو 
عصبان  دعوا  ی م   ی و  شود، 

و    رود ی قهر کرده و م   ا ی   کند ی م 
وظ گردد ی بازنم   گر ی د  اما    فه ی . 

ا   ی واقع  م   ن ی او  و    ی  است که 
کند و    افت ی را در   ی زندگ   ی رو ی ن
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   9صفحه:   

 انقباض تلف نکند.   ی ها آن را در جهت 
  د ی کنم. حواسم با   دا ی اشکالاتم را پ   خواهم ی م   دانم، ی : »من نم م یی آن، بگو   ی جا . به م ی مواظب پندار کمال خود باش   د ی ما با   

  ی و برا   ست ی کارمان چ   ب ی ع   م ی ن یبب   م، ی به گنج حضور گوش ده   م، ی اشعار مولانا را بخوان   د ی با  ن ی به خودم باشد.« بنابرا 
  ز ی ن   ی و زندگ   م ی کن   افت ی کاملاً در   دهد، ی به ما پر م   ی طور که زندگ را همان   ی ندگ ز   ی رو ی ن   « ی »جام م   ن ی تا ا   م، ی رفع آن بکوش 
 . کند ی به ما کمک م 

 
 و مثلث واهمانش:   ی سازندگ   هٔ چرخ 

 
است که    ن ی ا   ز ی انگ نکتهٔ شگفت   شود، ی خداوند م   ا ی مرکز وجودمان عدم    م، ی شو ی ما منبسط م   ی شکل، وقت   ن ی ا   مطابق 

که  آن   ی جا به  م، ی ر ی گ ی م  اد ی  افتد، ی که م   ی خودمان است و از هر اتفاق  ر ی تقص  د، ی آ ی م  ش ی که پ ی هر اشکال  م ی شو ی متوجه م 
 بدهم.«    ر ییخودم را تغ   د ی »من با   م یی گو ی م »من از تو بهترم«    م یی به پندار کمال رفته و بگو 

 
اثر   که در   م ی است. اگر متوجه شد   « ی قرار دارد که قاعده آن »واهمانش و عذرخواه   ی مثلث   ، ی چرخهٔ سازندگ   ن ی ا   ر ی ز   در 

.  م ی شو ی و خداوند عذرخواه م   ی به زندگ درک حاصل شد، ما نسبت   ن ی ا   ی وقت   م، ی خت ی ر   ن ی خداوند« را بر زم  ی  انقباض، »م 
  دانم، ی من با پندار کمال خود آن را هدر دادم، فکر کردم م   د، ی کامل« به من بده   ی  »م   د ی ا ! شما هر لحظه خواسته ا ی »خدا 

 مرا ببخش.« 
  دانم ی اصرار که »من م  ن ی . اما ا شود ی فضا خودش باز م  م، ی را از خود بدان  ر ی تقص   قتاً ی و حق  م ی کن  ی واقع  ی عذرخواه  اگر 
.  ستم ی بهتر ن  ز ی چ چ ی و ه   کس چ ی . »من از ه رد ی گی از ما م   ی اد ی ز   ار ی بس   ی من از تو بهترم«، انرژ   دانم، ی ثابت کنم که م   د ی و با

 کنم.«    دا ی ام و حواسم به خودم است تا اشکالاتم را پ شده   ج خار   سه ی . من از مقا ستم ی ن   کس چ ی من ه 
که شتاب،    م ی شو ی و عدم کردن مرکز است. بلافاصله متوجه م   یی فضاگشا   ی به معنا   ی از زندگ   ی عذرخواه   جه، ی نت در 

از    ز ی . پره م ی آور ی رو م   ز« ی به »صبر، شکر و پره   ن، ی است؛ بنابرا بوده   ی ذهن ما در ذهن، متعلق به من   ل ی عجله و تعج
  ز، ی کم خواهد شد و آن چ   ی زندگ   ی رو ی و ن   « ی مرکز شود، »م    رد وا   ی ز ی اگر چ   را ی ز   م، ی اور ی را به مرکزمان ب   زها ی چ   که ن ی ا 

  مان ی و زندگ   م ی را دار بزن  ها ی دگ ی همان   م ی خواه ی م   ی عن ی شود؛    ده ی دزد   مان ی زندگ   م ی خواه ی نم   گر ی . ما د د ی را خواهد بلع   ی زندگ 
متوجه    ن، ی . بنابرا م ی را آزاد کن 

تا    م ی صبر کن   د ی که با   م ی شو ی م 
شود.    ی قضاوت خداوند عمل 

م  چ   د ی گو ی او  و آن    ز ی »بشو« 
کُنْ شود« ی »م  و  قضا  فکَان  . 

زمان خاص خود را دارد. در  
کن   د ی با   ی ق ی زمان حق    م ی صبر 

بب  چه    ر یی تغ   م ی ن یو  به  ما 
م  رخ  عجله    دهد، ی صورت 

  د ی نبا   م؛ ی نکن   سه ی مقا   م، ی نکن 
از    م یی بگو  زودتر  من  که 
زودتر    کنم، ی م   ر ییتغ   گران ی د 

م  حضور  من آدم    رسم، ی به 
باس باهوش  و    ی وادتر تر 
  سه ی اصلاً قابل مقا   ا ی هستم،  

 . ستم ی با مردم ن 
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   10صفحه:   

 انسان:   ی وجود  قت ی و حق   ی سازندگ   هٔ چرخ 
 

و هر لحظه صبر، شکر و    م، ی عدم کردن مرکز را ادامه ده   ، یی گشا فضا   ری مس   ن ی اگر ا   دهد، ی که شکل نشان م   همانطور 
باش   ز ی پره  متوجه    م، ی داشته 
شد که هر لحظه را با    م ی خواه 
م   رش ی پذ ا م ی کنی آغاز    نجا ی . 

که    سبب«، ی ب   ی است که »شاد 
از    قت ی حق  است،  ما  ذات 

م  وجودمان  و    جوشد ی اعماق 
م  ا د ی آ ی بالا  ذات    ی عن ی   ن ی . 

در    ی ق ی حق  وجودمان  اصل  و 
است.   شدن  آشکار  حال 

  شناسد ی خودش را م   ، ی ار ی هش 
که از جنس    م ی کن ی و ما درک م 
همان  من   ها ی دگ ی آن    ی ذهن و 

به م ی ست ی ن   ن ی ا   ج، ی تدر . 
و    شوندی رنگ م کم   ها ی دگ ی همان 

 . گردد ی اثرشان بر ما کمتر م 
 

 : یی مثلث فضاگشا انسان و    ی وجود  قت ی با حق   ی سازندگ   هٔ چرخ 
 
خودمان    ی وجود   قت ی اگر حق   

  م ی بگذار   ش ی را به معرض نما 
متوجه    م، ی و آن را آشکار ساز 

حال    م ی شو ی م  در  دائماً  که 
و    م ی هست   یی فضاگشا 

است.   عدم  مرکزمان 
حس به ما    ن ی لحظه ا به لحظه 

م  »من    دهد ی دست  که 
ذهناً    ی عن ی   دانم«، ی نم 
و    ی ول   دانم«، ی »نم  قضا  با 
کل  کُن  عقل  و  فکَان 
  گر ی د   ذهنمان .  دانم« ی »م 
ز   تواند ی نم  کند،    را ی دخالت 
لحاظ  شده که به   ن ی ق ی   مان ی برا 

چ  .  م ی دان ی نم   ی ز ی ذهن 
کُنْ   جه، ی نت در  و  فکَان   قضا 

 . م ی هست  ی . و ما اکنون در چرخهٔ سازندگ کند ی ما را درست م   ی زندگ 
 


